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 پيدا کنيد روزولتِ پرتقال فروش را 

بدردنخور، برای نمونه اينکه آقای اردشير زاهدی هنوزکه اين کتاب مملوست ازاطلاعات زائد و 

هنوزاست چلوکبا ب را با قاشق ميل ميکنند و يا اينکه محمد رضا شاه، نوشيدن چای درنعلبکی را 

اينکه او و شاه ) تبليغ(اطلاعاتی که به هيچ درد نميخورد و فقط جهت فرداد . بسياردوست ميداشت

! بازدرهمانش هم، کلی پرسش هستکه . افراد خاکی بوده اند و بس  

دوستان در بدو ورود . زاهديها آشپزی داشتند که تخصص در تهيه آبگوشت نوع همدانی داشت" 

آبگوشت و گوشت کوبيده سهم خود را در آن . به اين نوع گردهمائی ها کاسه ای برميداشتند

بعدها که اردشير آشپزی . ....ميريختند و با يک تکه پياز و سبزی تازه شروع به خوردن ميکردند

ازجمله پختن کباب را ياد گرفت ، ناهارهای آبگوشت همدانی تبديل به چلو وکباب مخصوص روی 

گوجه فرنگی هم در حصارک . آشپز چلوعالی از بربج دم سياه درست ميکرد. اجاق ذغالی شد

.فراوان بود  
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) ١٣٦برگ ". (اشت  هر کس وارد ميشد ظرفی پراز چلو برميداشت و کباب روی آن ميگذ  

البته آقای ! آدمی براستی به شک ميافتد که اين کتاب خاطرات سياسی است يا کتاب آشپزی

برگی خود را پر ٣٥٨اردشيرزاهدی بايد هم به جای موضوعات اساسی ومهم بدين شکل کتاب 

رميت روز کتابی که در آن حتی يکبارهم برای نمونه ، نام دوشاه کليد کودتا، يعنی آقايان ک. کند

آقای اردشيرزاهدی ، بسياردرمورد اين آقايان کم . ولت و دونالد ويلبر درآن ذکر نشده است

با اينکه اين آقايان چندين بارازآقای اردشيرزاهدی درکتابهايشان نام ميبرند، ولی . لطفی ميکنند

همان . وددراين کتاب برای نمونه که شده، حتی يکبارهم نامی ازروزولت و ويلبر برده نمی ش

همان . روزولتی که شاه بابت سرنگون ساختن حکومت ملی مصدق آنقدرازاو سپاسگزاربود

، مدال لياقت ازپريزيدنت آيزنهاور را دريافت کرده "  مرداد٢٨کمکهايش در "روزولتی که بخاطر

جا داشت که آقای اردشيرزاهدی بی معرفتی ننموده واو نيزازآنان درکتاب خاطراتش نامی . بود

. يبردم  

ميآورم که خواهيد ديد ) مثالی(دراينجا نمونه ای . ولی خوشبختانه آدم دروغگو کم حافظه ميشود

دراينجا . که چگونه خود کتاب خاطرات آقای اردشيرزاهدی بدست خودشان سانسور شده است

به خواننده گرامی ثابت ميکنم که درنوشتارنخستين کتاب نام اين دو شخص ذکرشده بوده است 

همانطورکه گفته شد در سراسرخاطرات آقای اردشيرزاهدی . شده است) حذف( بعداً زدوده که

ولی با کمی . نرفته است) کرميت روزولت و دونالد ويلبر( سخنی ازاين دو جاسوس سيا 

کنجکاوی ميتوان ديد که نام ايندو جاسوس دربخش انگليسی کتاب موجود است ولی دربخش 

.شده استفارسی نام اين دو بکل محو  
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چون همانطورکه خود آقای اردشيرزاهدی اذعان داشته است (بدين معنا که خانم و آقای پيرنيا 

ايشان خود حوصله تاليف نداشته اند و فقط اين خاطرات را به اين دو ميرزا بنويسان خود گفته 

به منبع و ازاسلوب قابل تحسين رجوع مستقيم ) است و آنها را دنبال تکميل کتاب فرستاده است

برای نمونه زمانيکه آقای . مواخذ درباره شخصيتهای نامبرده در کتاب را بکار برده اند

اردشيرزاهدی درخاطراتش درباره آقای ابوالحسن بنی صدر اظهارنظری کرده اند، خانم و آقای 

 را پيرنيا زحمت کشيده وآن منبعی که اين سخن و يا ادعای آقای زاهدی را ذکرو يا تاييد ميکند

بطوريکه اگراحياناً کسی بخواهد درستی اين ادعای قيد شده در کتاب . درليست منابع جا داده اند

راجع به آقای بنی صد را کنترل کند، بتواند به فلان کتاب، ازفلان نويسنده و درفلان برگ رجوع 

اين اسلوب کاری پرزحمت ولی بسيارارزنده که اميدوارم که ما ايرانيان در آينده بيشتراز. کند

آري، اسلوبی ارزنده ولی شايد درکتابهای ديگر نه اينجا که آقای زاهدی . درکتابهايمان بکاربريم

چرا ؟ زيرا نتيجه اين . دراينجا کاريست زيادی ومچ واکن. بزور خود را به کوچه علی چپ ميزند

ثل ديوسفيد ميشود که شما از طرفی نتوانيد نام اين دو جاسوسی را که آقای اردشيرزاهدی م

! ولی اما ـ آنهم چه امايی. ازآنها ميترسد را درسراسر کتاب خاطرات آقای اردشيرزاهدی پيدا کنيد

ـ ازقرارمعلوم خانم و آقای پيرنيا به هر ترتيبی که بوده، يادشان رفته که اسم ايندو را ازليست 

.کتابنامه ومنابع تحقيق و تطبيق به زبان انگليسی حذف کنند  

 کتاب خاطرات آقای اردشيرزاهدي، خوانندگان محترم ميتوانند دراين ليست سه ٣٣٧رگ  لذا در ب

بدون اينکه ! بار نام کرميت روزولت و چهار بار نام دونالد ويلبر را به لاتين مشاهده کنند

! کوچکترين نامی ازآنها در متن فارسی کتاب ذکرشده باشد  

ا ماخذه ای درباره شخصی کند که درهمان کتاب واقعا مسخره است که آدمی اشاره به منابعی وي

! از اواشاره ای نشده باشد  
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به عبارت ديگرو به احتمال قوی اينچنين بوده است که خانم و آقای پيرنيا در نوشتاراوليه 

خودشان به آقايان کرميت روزولت و دونالد ويلبراشاراتی کرده بودند ولی پس از رويت انکار 

قای اردشيرزاهدي، خانم و آقای پيرنيا مجبورشده اند که نام اين دو را وبه کوچه علی چپ زدن آ

ولی دست ازقضا، ايشان يادشان رفته است که اين سانسوراز . ازهمه جای متن کتاب خط بزنند

!! خود را همچنين درقسمت کتابنامه متن انگليسی کتاب هم انجام دهند  

:  کتاب بزبان انگليسی آمده است ٣٣٧مثلاً دربرگ. اگرميخواهيد خودتان کنترل کنيد  

. ٣٦ و٣٥از امير طاهری ، برگ" لانه جاسوسان" ـ کرميت روزولت، کتاب   

رجوع کنيد، خواهيد ) بزبان انگليسی( کتاب آقای اميرطاهری٣٦ و٣٥يعنی اگر شما به برگ 

د نشده توانست مطلبی ازآقای کرميت روزولت بيابيد که درکتا ب خاطرات آقای اردشير زاهدی قي

! دواقعا که دست مريزا! به عبارت ديگرسانسور و محوشده است! است  

 

ها   مرداد و خنگی بعضي٢٨کودتای   

مرداد برايمان مهم است؟ چرا من و دوستان ٢٨آقای اردشيرزاهدي، بنظر شما چرا اين کودتای 

 شدن اينقدر برای روشن) سوسياليست های مصدقی (من در سازمان سوسياليست های ايران 

( بيشتراين مسئله تاکيد داريم؟ وچرا دوستان سلطنت طلب شما از جمله آقای داريوش همايون 

اينقدراصرارميورزند که اين بخش از تاريخ معاصر را بفراموشی بسپاريم ) شوهر خواهرتان

 وکمتر درباره آن سخن بگوئيم؟

چهارساعت يا چهارسال  مرداد يک آزمون دبستانی است که پس از٢٨ توگوئی که کودتای شوم 

تا زمانيکه اين . نه خير، برعکس. بايد نمره ای بدان داد و پرونده آن را بست وديگراز آن نامی نبرد

 مرداد ، بل هرگونه کودتايی دگري، ازهرنوعش که باشد، عملی ٢٨واقعيت که نه اين کودتای شوم 
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ب ميگردد، ملکه ذهن ما وحشيانه وغيردمکراتيک برای تصاحب قدرت سياسی درکشورمان محسو

ايرانيان نگردد، ما ميبايستی به کلاس تاريخ بازگرديم و تا درک واقعی آن، کلاس درس تاريخ را 

درست همانگونه که درصنعت هواپيمائی تا علت اساسی واصلی يک سانحه هواپيمايی . ترک نکنيم

به آن ، نه " گيردادن"ح اين عمل به اصطلا. به تام روشن نشود، پرونده آن سانحه را نمی بندند

بدان خاطر است تا اعضای خانوارکشته شده درآن سانحه را بيشتربيازارند، بلکه بدان خاطر است 

اين اسلوب . که درآينده هيچ هواپيمای ديگری به خاطرهمان سهو و اشتباه سرنگون نگردد

 مسافرت محسوب باعث شده است که امروزه مسافرت هوائی از مطمئن ترين نوع) غربی(باختری 

. گردد  

آيا اين حق هرکس نيست تا بداند که چه درتاريخ کشورش رخ داده است؟ طرفه اينکه خود اين 

استبداد امروزی با حکومت خليفه ای علی خامنه اي، منتج ونتيجه طبيعی همان کودتای شومی بود 

بسياری از صاحبنظران حتی . ، شما و پدرتان به بته نشست,٦. ای.ام,، ,سيا, که با کمک بيدريغ 

سياسی ازجمله استيون کينزر، رخداد جانگداز يازده سپتامير را مربوط و يکی ازنتايج ابتر 

پس بنابراين طبيعی است که تا زمانيکه تمامی ابعاد وچگونگی وعلل به .  مرداد ميدانند٢٨کودتای 

ان از کنار آن رد شد، وقوع پيوستن اينچنين فاجعه ای برايمان به درستی روشن نگردد ، نميتو

. چرا که درآنصورت نخواهيم توانست تا ازامکان تکرارآن پيشگيری نمائيم  

 

مردمی که ازگذشته شان درس عبرت : "بقول فيلسوف آمريکائی مکزيکی الاصل ، گئورگ سانتايانا

مرتجعی به همان شکل که اگرما ايرانيان، نقش آخوند های ". نگيرند؛ محکوم به تجربه دو باره آنند

که فتحعلی شاه قاجار را به بهانه واهی دفاع از بيضه اسلام فريفتند و همو را شير کردند تا آندو 

با  ) ١٨٢٨ تا ١٨٢٦ و دومی طی سالهای ١٨١٣ تا ١٨٠٤اولی طی سالها ی ( جنگ خفت بار
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 روسها براه اندازد و باعث از دست دادن يک سوم از خاک ايران شود، را خوب آموخته و درک

. ميکرديم ، حال دسته ای ازقماش همان آخوندها برکشورمان حکومت نميکردند  

 

 مرداد، نه انتقام و خونخواهی است که ٢٨قصد و تاکيد من برکند و کاودر باره کودتای شوم 

، )کرميت روزولت(و مجری آن ) چرچيل، ايدن، برادران دالس و آيزنهاور( جملگی بانيان اصلی آن 

فضل االله زاهدي، نعمت االله نصيري، برادران رشيدی ، محمد رضا شاه ( ين آن همکاران و مامور

همگی با هفت ...) زنده يادان مصدق، فاطمي، افسران اعدامی ( و حتی اکثرقربانيان آن ...) 

 برای اينست که ١٣٣٢ مرداد ٢٨تاکيد من برشناسائی تام کودتای شوم . هزارسالگان سر بسرند

ن حافطه نيرومند تاريخی نداريم وازگذشته مان به اندازه کافی درس عبرت بدبختانه ما ايرانيا

کودتا پديده ای است که تنها در کشورهای استبد زده امکان پذير است و شما نميتوانيد . نميگيريم

تا زمانيکه گزينه کودتا بعنوان يکی ابزاررسيدن . يک کودتای موفق در يک کشور دمکراتيک بيابيد

ی ازشالوده ذهن سياسی ما ايرانيان محسوب گردد، بيانگرآنست که ما ايرانيان به قدرت، جزئ

 ٢٨چيزی از کودتای شوم ) بطوراخص(هيچ چيزازتاريخ ايران وبه ويژه ) کل(هنوزبطورتام 

. مرداد نياموخته ايم ودرهمان دايره استبداد در جا خواهيم زد  

 

ک فاجعه بزرگ، که دستکم هفت فاجعه با يک ضربه خونين، نه ي١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای شوم 

، , استقلال,دلخراش وسترگ را برای ايران ما آفريد، که تنها سه فاجعه مهم آن هماناازدست دادن

اگراين کودتايی که آقای زاهدی و . ايران بود, حاکميت مردم ,و نابودی , حاکميت ملی,نابودی 

برای ايرانيان تزريق کردند، " ام ملیقي" ديگرطالبان سلطنت، آنرا همچونوش دارويی درنسخه 

هنوز بسياری ازما ايرانيان به درک واقعی واثرات . خوب بود که حال جايگاه ايران ما اين نمی بود
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. ناميمون و شوم اين کودتا واقف نشده ايم  

 

 مرداد با عينک مادی مينگرند که انگارتنها پنجاه ٢٨هنوزهستند کسانی که به کودتای شوم 

اير نفت مان ازدست رفت واظهارميدارند که خوب بالاخره همانی شد که رزم درصدازذخ  

ولی کجاست آن شعور و بصيرت سياسی تا ببنند که اين کودتای شوم تاماً و به ! آراء ميخواست

شکل صد درصد، استقلال، حاکميت ملی و حاکميت مردمی را ازما ايرانيان مصادره کرد و ازميان 

 تا پيش ازاين کودتا، بيشتراين مجلس شورای ملی بود که نخست وزيرتعيين برای نمونه اگر. برد

و يا تائيد نخست وزيران ايرانی جزيی از ) تعيين(ميکرد، ولی ازبدو کودتا و پس از آن، گماشتن 

هنوزهستند بسياری ازهم ميهنانم که کودتا و يا دخالت . وظايف دولت آمريکا بحساب ميآمد

بدترازآن، هستند هنوز . سلوب شايسته در معادلات قدرت سياسی ميبينندنظامی را بعنوان يک ا

کسانی که حتی حمله نظامی يک قدرت خارجی به ايران را يک رهيافت وگزينه سياسی برای رژيم 

" توگوئی هنوزما ايرانيان به اين درک ساده نرسيده ايم که . استبدادی ملايان درايران ارائه ميدهند

درکشوری به معنای رفوزه گی همان کشوردرامتحان دمکراسی و مردم پيروزی يک کودتا 

".سالاری ميباشد  

 بی دليل نيست که زمان حکومت ميانه رو و اصلاح طلبِ خاتمي، امکان کودتا ازسوی سپاه 

پاسداران نيز بالا رفت وسران سپاه پاسداران اززبان و دست و پا بريدنها آنچنانی سخن 

حتی .  کودتا و بته خشونت سياسی تنها درخاک استبدادی ميرويد و بسچرا که درخت. ميراندند

درزمان کنونی نيزاحتمال کودتا برای بدست گرفتن کامل قدرت ازسوی رييس جمهوری محمود 

درست است که جمهوری اسلامی ايران . احمدی نژاد و شرکای پاسدارش را نميتوان ناديده گرفت

 ولی بايد در نظر داشت که امکان پسرفت بيشترو روی رژيمی است ارتجاعی وغير دمکراتيک،
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. کارآمدن رژيمی بمراتب ارتجاعی ترو عقب گراتر از دولت امروزايران هم وجود دارد  

باري، آقای اردشير زاهدي، تا آنجا که همه ميدانند اين شما هستيد که نسبت خونی با دکتر 

آن " نوه سياسی"  است که ميخواهيم درعمل تنها افتخارمن و مانند من اين. مصدق داريد و نه من

ولی علت اصلی . رادمرد تاريخ ايران باشيم و برای آزادی واستقلال واقعی کشورمان تلاش کنيم

واصرار من و مانند من برای روشن کردن جوانب فاجعه کودتای بيست وهشت مرداد ـ سوای 

 ماهه درتاريخ سه هزارساله ٢٨اتيک اينکه ميخواهيم اين برهه تاريخی ونقطه پايان بردوره دمکر

کشورمان را بهتربشناسيم ـ اين است که کمک کنيم تا درآينده اينگونه فجايع دوباره تکرار نگردند 

در امورکشورمان اينچنين گستاخانه دخالت ) چه خودی وچه خارجی(و هرشخص و يا دولتی 

. نکند  

 

بيشترتحليلهای سياسی ما ايرانيان اينقدر اصلاً تا بحال اين پرسش را ازخود کرده ايد که چرا 

است؟, توطئه, آبکی وشالودهای ذهنی ما اينقدرآغشته به تئوريهای مختلف  

 

 آيا اين بدان خاطر نيست که تقريبا تمام علل ودلايل واقعی اکثررخداد های سياسی در ايران برای 

و مغرضانه ) لی بيشترعمدیچه عمدی يا غيرعمدي، و(مردم بازگو نشده واگرشده غالبا اشتباهی 

آري، سانسور و نبود آزادی بيان و قلم بيشک ازجمله دلايل مهم آن بوده وهستند، . بوده است

به شکلی که پس . ولی بدترازآن همان خودسانسوری و مغلطه کاری خودِ ما ايرانيان است

، ١٣٥٧ بهمن  و تقريبا سی سال ازانقلاب١٣٣٢ مرداد ٢٨ازگذشت بيش از نيم قرن از کودتای 

يکی چون محمد رضا شاه سخن . هرروزيک تئوری نو وشاخداری به بازارعرضه ميداريم

ازکودتای سرتيپ تقی رياحی بنفع مصدق وديگری داد سخن ازکودتای مصدق برعليه خودش 
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آخرهرفردی که اينچنين تئوريهايی را به اين آشفته بازارسياسی و فکری ايران زمين !! ميدهد

 ويا حتی آنرا ميپذيرد، ميبايستی نيک بداند که هيچ ديوانه ای هم با کودتای خود، عرضه ميدارد

خودش را به سه سال زندان وتبعيد ابدی محکوم نميکند ويا وزيرنابغه ولايق خود را که 

پس علت فقط نبود ويا کمبود آزادی ! مبتکراصلی ملی شدن نفت هم بود، را که ديگراعدام نميکند

وگرنه درخارج از ايران و يا درهمان مونترو واقع درسوئيس که آقای زاهدی . تبيان و قلم نيس

. تشريف دارند که استبدادی وجود ندارد  

اينکه اکثر ما ايرانيان . خودمان ببينيم" مغلطه کاری"و " خود سانسوری"علل ديگرآنرا ميبايستی در 

قدری هم صداقت بخرج . ه ناپذيرانگاری فرشته هستيم واشتبا.نه با خود صادقيم ونه با ديگران

.دهيم و ازشکست واشتباهايمان نيزيادی کنيم و واقعيت راهمانطور که هست بپذيريم  

اين جماعت حتی درآخر هردوربازی پوکرشان، . بيخود نيست که باختريان اين اندازه ازما جلويند

را هم روباز ) ٢١زی با( بالاخره زمانی صادقانه دستشان را روی ميز روميکنند و حتی بلک جک 

.بازی ميکنند، چرا که دل به شانس ميبندند و ديگرحقه و کلک را کنارميگذارند  

 اگرهم روزی سياستمداری کهنه و بازنشسته ازباخترزمين، کتاب خاطراتی بنويسد، با تمامی 

نو و يا دستکم يک حقيقت ناگفته ) موضوعی(اغماض وگذشت زيادی درحق خودش، باز گزاره ای 

.  برای خوانندگان خودش داردای  

وآنگاه دراين ميان کتاب خاطرات شما، آقای اردشيرزاهدي، چيزی نيست جزکتمان حقايقی آشکار 

شما اگر واقعا ميخواستيد که هم ميهن دلسوزی برای ما باشيد، جا داشت که دليرانه . و روشن

 اگرواقعا به نقشتان درکودتای !شما، فرزند توفان. ازحقايق پشت پرده آن کودتا برايمان ميگفتيد

 افتخارميکنيد، پس چرا آنرا انکارميکنيد؟ ديگرچرا با واژه ها و کلمات بازی ١٣٣٢ مرداد ٢٨

ميکنيد؟ يک مشت ازافسران ارتش به دستوريک مامورمخفی سيا بنام کرميت روزولت، دفتر 
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نده و جان سيصد يک نخست وزير ملی و دمکراتيک کشوری را به خاک و خون کشا) ومنزل(کار

واندی نفررا گرفته اند وبجای حکومت ملی وقانونی دکترمصدق، پدرتحت پيگرد وتعقيب تان را با 

را دريک ) که طبق قانون مشروطه تنها نقشی تشريفاتی درکشوردارد(يک حکم ساختگی از شاه 

 شهربانی تسخيرشده ودرميان سربازان شورشي، تحت عنوان نخست وزير براين کشورقالب

. تعريف مشخص و ويژه ای دارد" قيام ملی! " بگذاريد" قيام ملی" شما که نميتوانيد نام اينرا . ميکنند

مشتی اراذل و اوباش چاله ميدانی و دروازه قزوينی چماق و . عکسهای آن روز را همگان ديده اند

لوت تهران، قمه بدست، سواربر وانت و کاميون، با پشتيبانی گروهی ازارتشيان درخيابانهای خ

.طرفداران حکومت ملی را شکار وسرکوب ميکنند  

 را قيام ملی ميناميد، پس ميبايستی ١٣٣٢ مرداد ٢٨اگرشما رخداد !  آخراينکه قيام ملی نميشود

درچکسلواکي، مجارستان، لهستان، ) مخملين(طبق اين منطق تان، انقلابهای آرام وِ بدون خونريزی 

شما در جمعی متشکل از افرادی معقول وباسواد، اين .  بناميد"کودتا"اوکراين و گرجستان را 

به شما قول ميدهم که با اين . انقلابهای مخملين را کودتا بناميد و واکنش حضار را خوب بنگريد

تمام گيتی که نبايد ترمينولوژی و ! کارتان مجلس را گرم وآنان را کلی به خنده خواهيد انداخت

دش را بخاطر شما ومشتی ازطالبان برگشت سلطنت برعکس و واژگان پديده های سياسی خو

اين شما ها هستيد که درجايگاه اقليت، بايستی دست ازاين ترمينولوژی و تعاريف . وارانه نمايد

. وارانه تان برداريد  

 

شما خريدارانی داشت؛ چرا " قيام ملی"البته تا مدتی کوتاه پس ازآن کودتای شوم، بازآن تئوری 

ولی نه ديگرپس از پنجاه و ". آنجا که پول سخن گويد، حقيقت خاموش ميماند" روپاييانکه بقول ا

استخوانهای اجساد بانيان آن کودتا از چرچيل تا روزولت وآيزنهاورهمه پودر و خاک . اندی سال
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زارشات گ, سيا,خود . مرداد نام ميبرند٢٨شدند وتمام گيتی ازآن روز شوم تحت نام کودتا 

نام ميبرد وافزون " سرنگون سازی مصدق، نخست وزيرايران"خودش در باره آن روز را با تيتر 

تمامی متن آنرا نيز در سال دو هزارميلادی ) نيويورک تايمز(برآن معتبرترين روزنامه گيتی 

 بچاپ ميرساند وآنگاه شما هنوزاندرخم بازی کوی بازی با واژگان و کلمات هستيد؟ 

ما هم قدری شهامت شيرزنان آزاديخواه ايران امروز را داشتيد و شجاعانه حقايقی نويی ايکاش ش

راه نسل آتی ايران را ) واحد اندازه گيری روشنايی نور(برايمان ميگفتيد تا شايد چند لوکس 

.بيشترروشن ميکرد  

نتان را کمی  نه اينکه با ارائه مشتی دروغ شاخدار ونيرنگ، ذهن سياسی از پيش آشفته هم ميهنا

شما ! نه اينکه درکتاب خاطرات تان ازکلمه کودتا چون ديوی سفيد بهراسيد. بيشترمخدوش کنيد

اگرواقعا معتقديد درآن دوران وظيفه ميهن پرستی تان را نيک بجا آورده ايد؛ پس چرا آنرا 

کودتا انکارميکنيد؟ شما که ادعای فرزندی توفان بودن را داريد، پس پرشهامت بگوييد که در

مطمئن باشيد درآنصورت، نه بخاطر اعمالتان ! همدستی کرده ايد وبدان هم افتخارميکنيد وبس

آخرچطورامکان دارد که شما . درآن کودتای شوم، که بخاطرشهامتتان، آفرينها خواهيد شنيد

.  برگی تان، حتی يک بارهم برای نمونه، سخنی ازآقای کرميت روزلت نبريد٣٥٨درخاطرات 

ازجلسات ، گفتگو وقرارملاقات با شما و پدرتان ") کودتا در کودتا"و يا " پاد کودتا(" بش اودرکتا

خطاب " اردی" بارها و بارها نام برده است وگويا آنقدرهم با شما صميمی بوده که شما را 

چرا وقت و اعصاب هم ! آخرکتابی اينچنين مملوازدروغ ومغلطه که خواندن ندارد. ميکرده است

ان را اينطورضايع ميکنيد؟ شما خود دل پری از رژيم ملايان داريد ولی خودتان ازبسياری ميهنانت

جهات، ازجمله شهامت دربيان حقايق آنچه دردوران وزارت و سفيری تان رخ داده است، همسنگ 

فرق شما با آنها ، . باهمين ملايانی هستيد که امروزتکيه برمسند قدرت در ايران امروزمان دارند
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ای کاش سرسوزنی ازشهامت و صداقت جد بزرگواتان، زنده ياد . کروات است با عمامه وقبافرق 

! موتمن الملک، ازقهرمانان نيک و پرآوازه انقلاب مشروطيت نيز درشما می بود  

در ) ديگری شاهدخت اشرف است( اقراروبازگوئی آن اسراری که شما بعنوان يکی ازدو بازمانده 

يدانيد، تنها زمان انتظاربرای روشن شدن تام آن واقعه تاريخی را مرداد م٢٨باره کودتای 

.کوتاهترميکند و بس  

 

مرداد کم و بيش بچاپ رسيده وهر روزهم بيشتر از روز پيش ٢٨ والا حقايق کودتای 

 مرداد با تمام جزئياتش برهمه روشن وِ آشکار خواهد ٢٨آشکارميگردد ودرآخرسرنيزکودتای 

. شد  

سخن پر دماغ . ق خود رکن مهمی ازشخصيت يک سياستمدار محسوب ميگرددشهامت گفتن حقاي

ميتوان بخشی از مردم را تا ابد گول زد و ميتوان همه مردم " آبراهام لينکن را بياد آريم که ميگفت 

از قرارمعلوم شما آقای اردشير ." ولی نميتوان همه مردم را تا ابد گول زد. را برای مدتی گول زد

! اهيد همانند رژيم کنوني، تنها بخشی از مردم ايران را تا ابد گول بزنيدزاهدي، ميخو  

 

گفته بود که دردوران رضا شاه ) رئيس اسبق شرکت نفت ايران(معروف است که عبداالله انتظام 

کسی جرات نداشت به او دروغ بگويد، درحاليکه دردوران محمد رضا شاه کسی جرأت گفتن 

يعنی .  شاه پس ازکودتا شخصا ازکرميت روزولت سپاسگزاری کردخودِ. حقايق به او را نداشت

ارباب شما، پنجاه واندی سال پيش، نقش کرميت روزولت را نه تنها قبول، که حتی ازاو سپاس 

آنگاه شما هنوزهم رضايت نمی دهيد وچشمتان را بر وقايع ميبنديد؟ درست . گزاری کرده بود

درحاليکه بازخودِ شاه . مينامند, فتنه, هنوزانقلاب ايران را مانند بخش بزرگی از طالبان سلطنت که



 13 

 سال جربزه ديدن ٥٤ولی شما پس از! اعتراف کرده بود" صدای پای انقلاب" به شنيدن ٥٧درآبان 

حقايق را نداريد ومثل کپکی سرتان را توی برف فرو کرده وحتی ازذکرنام کرميت روزولت هم 

" جزيره ثباتی"ات شما است که نيک درک ميکند که چگونه آن آدمی پس ازخواندن خاطر. ميهراسيد

وچه خوب . که آقای جيمی کارترآنقدرازآن دم ميزد مثل يک دژ شيشه ای بدانگونه خاکشير شد

! که شد  

چنان رژيمی متشکل ازافراد دروغگويی مانند شما که حتی پس ازپنجاه واندی سال بازهم جربزه 

و حال اينکه، . رو روشن را نداشته باشد، همان به که نباشداعتراف به حقايقی آنچنان آشکا

اگردرحال حاضريک مشت مستبد، تماميت خواه بر کشورما حکومت ميکنند، از صدقه سرافرادی 

! شما اگربد نبوديد، فرشته امروز با ما بود. نظيرشماست  

 

 

  جاه طلبی های اردشير زاهدی

 

د درخت نميافتد وازاين رو جاه طلبی های اردشير ميگويند ميوه درخت خيلی دورهم از تنه خو

شکی نيست اگر کودتا به هدف نمی نشست، اردشيرخان در خواب هم . خان نيز به پدررفته است

اردشيرزاهدی پس . نمی توانست به مقامات چنان بالائی برسد، چه رسد ازدواج با دختر شاه

ردست پدر مينشيند وچند ی پس از آن ازکودتا، بلافاصله بعنوان مشاور ويژه نخست وزيري، و

وی دردو دوره مجزا سفير . ، نيزازدواج ميکند,شاهدخت شهناز,آجودان شاه شده وبا دختراو، 

 لباس وزارت ١٣٤٥درسال . ايران درآمريکا و دريک دوره به سفيری دربريتانيا منصوب ميگردد

خويش درصدد جاينشينی وزيرامور خارجه را بتن ميکند و پس ازپنج سال دراواخر وزارت 
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اختلافات اوبا هويدا به جای باريک ميکشد واوبه شاه ميفهماند که يا جای اودر . برميآيد, هويدا ,

ازآنجا يکه اردشيرجاه طلب بخوبی واقف بود که چنين پستی برابر با . حکومت است يا هويدا

 احراز به اين مقام نوکری شاه وفاقد هرگونه قدرتی واقعی ميباشد، پس دوپيش شرط نيزبرای

.ازشاه ميخواهد  

 يکی آنکه نخست مجلس شورای ملی او را به عنوان نخست وزيربه شاه معرفی کند و دوم اينکه 

بيشک اردشيرخان ما خيلی پشتش باد خورده بود و ). ٢٨٨برگ .(او درمقابل مجلس مسئول باشد

خت درستی از شاه نداشته است نشان ميداد که بعد ازهژده سال التزام رکاب با شاه بازهم شنا

وآن اينکه شاهی مستبد همچواو که برای يکه تازی درمسند قدرت، روح ومملکت خويش را به 

طرفه . آمريکائيان وبريتانيا فروخته بود، که ديگراحتياجی به موی دماغی چون اردشير نداشت

افزون برآن .  شمرده ميشداينکه او درآن زمان نيز دختر شاه را طلاق داده بود و داماد اسبق شاه

اردشيرغافل ازاين بود که شاه، همانطوريکه از خاطرات علم پيداست، حتی پست سفارت را هم 

درهرحال اردشيرپس ! زيادی ميدانست چه برسد به پست نخست وزيری" پلی بوئی"برای چنين 

رسوئيس سترگ ازشاه وشکست سختش به هويدا، به حالت قهربه مونترو د" نه"ازدريافت يک 

. اينجاست که اوبناگاه ونيزيکشبه عملکردهای دولت شاهنشاهی را مورد انتقاد قرار ميدهد. ميرود

" اردشيرتو هم ياغی شدي؟" به آنگونه که حتی شاه يکباراو را سرزنش کرده وازاوميپرسد که 

ن آجودان  مرداد، بعنوا٢٨توگوئی انگار نه انگار که خود ايشان ازمقطع شوم کودتای ). ٢٩٠برگ(

ويژه شاه، مشاورنخست وزيرکودتا، پنج سال وزيری امورخارجه و باقی ايام تحت عنوان 

سفيرکبيرايران دردو کشور مهم آمريکا و بريتانيا، بطورمدام در بطن دولت شاهنشاهی قرارداشته 

. اند  

فتند، بنا البته ازقرارمعلوم، اين درخون پدر و پسربوده که هروقت مورد بی لطفی شاه قرارميگر
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اما اين ادای . گهان و يکشبه آزاديخواه و طرفداراجرای دقيق قانون اساسی مشروطه ميشدند

.اردشيرخان مثل پدرش ژستی بيش نيست  

 

 ٣٢ او فهميده يا نفهميده با اين حرفش بناچار اعتراف ميکند که تمام پست هايی که از زمان کودتا 

دو پست سفيری وی درآمريکا و درلندن وهم پست داشته است غير قانونی بوده است، چرا که 

وزارت امورخارجه هرسه ازطرف خود شاه صادر شده بود و طبق همان قانون اساسی مشروطه 

طبق قانون . ای که اردشيرخان ما يکشبه سنگ آن را به سينه اش ميزند، غير قانونی بوده اند

امورخارجه صادر ميشد که اساسی مشروطه آن دو پست سفارت هم ميبايستی ازسوی وزير 

پست وزارت اوهم به اين علت غير قانونی بود، زيرا هويدا را شاه به مجلس معرفی . نشده بود

جالب اينجاست که اردشيرخان ما مثل پدرش فکرميکرد که مشروطه . کرده بود ونه بلعکس

نصورت خواهی مانند راديويی است که هر موقع لازم داشتی ميتوان آنرا روشن و درغيراي

. بايستی خاموش وبی استفاده در کنجی قرارگيرد  

 به وزارت امور خارجه از طرف شاه انتصاب ١٣٤٥برای نمونه وقتی اردشير خان در دی ماه 

: ميشود پيش شرطهای خود را به هويدا چنين حالی ميکند  

اعليحضرت تعيين کننده خط مشی سياست خارجی کشور است و اردشير تنها ازاو دستور "

) ٢٧٢برگ ." (ميگيرد  

آيا اين عمل آقای اردشيرخان مخالف روح مشروطه خواهی نيست که شاه را ازهر گونه دخالت 

در کارحکومتی ممنوع ميساخت و بدوتنها همچويک نماد تشريفاتی درکشور مينگريست؟ ولی 

 چگونه است که يکباره اردشيرخان ما فيلش هوای هندوستان ميکند و يکشبه مشروطه خواه

ميگردند وآن زمانی است که به گفته او شاهدخت اشرف خواهر دوقلوی شاه بعنوان فرستاده 
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ويژه ايران به چين، گزارش سفرخود را تنها دراختيارشاه ميگذارد و حتی رونوشت آن گزارش را 

). ٢٩٠برگ . (هم به وزيرامورخارجه، اردشيرخان، نميدهد  

ودر بازگشت ، گزارش خود را . چين سفر ميکند است و والاحضرت اشرف به کشور ١٣٥٠سال "

تقديم برادر کرده و به وزيرامورخارجه وقعی نمی گذارد و حتی کپی آن گزارش را به 

اردشيرکه اين عمل شاهدخت اشرف را بعنوان دخالت در امور . وزيرامورخارجه نميدهد

انجام استعفای اردشير و سر. وزارتخانه خود ميداند بسختی برآشفته و تهديد به استعفا ميکند

). ٢٩٠برگ ."(تقديم محمد رضا شده و از کار کناره گيری ميکند  

اينجاست که اردشير خان ما دوباره شاکی ميشود، چون طبق قانون اساسی مشروطه سفيران و 

لذا . فرستادگان ويژه دولت تنها در مقابل وزير امور خارجه مسئول و جوابگو هستند نه شاه

خنده دار . ميدارند" شاه" در اين مورد ويژه شاکی شده واستعفا خود را تقديم اردشيرخان فقط 

. اينکه همين استعفا دادن به شاه خودش ازجنبه حقوقی ضد مشروطه است و بی ارزش است

اردشير خان بيسواد ما اگرميخواست مطا بق قانونی اساسی مشروطه عمل ميکرد، که ميبايستی 

!!  حکومت يعنی نخست وزيرهويدا ميکرد، نه شاهاستعفای خود را تقديم رئيس  

نکته دوم اينجاست که آقای اردشيرزاهدی عدم دريافت گزارش مسافرت چين شاهدخت اشرف را 

چرا که آقای .علت استعفای خود قلمداد ميکند که اين نيز نادرست و دروغی بيش نيست

خودش ارائه دهد و چه " یمشروطه خواه" اردشيرزاهدی ميبايستی علت معقولی دال بر روح 

داستانی بهتر ازاين که او نميتوانسته بيرون نگاه داشتن وزيرامورخارجه درتعيين سياست 

اگرآقای اردشيرزاهدي، شاه را تنها شخص تعيين کننده سياست خارجی . خارجی را تحمل کند

شتباه بوده پس بنابرين کاری که شاهدخت اشرف کرده بود، نميتوانسته ا) ٢٧٢برگ (ميدانسته 
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باشد ، چون آقای اردشيرزاهدی کاره ای نبوده ومی بايستی تنها منتظردستورفرمايشات شاه 

.ميماند  

 ولی آقای اردشيرزاهدی با علم به منفور بودن بی حد شاهدخت اشرف نزد ايرانيان، ميخواهد 

.نشان دهد که او نيزبا دخالتهای اين شاهدخت نانجيب مخالف بوده است  

بقلم , معمای هويدا ,افتن علت واقعی استعفای آقای اردشيرزاهدی می بايستی به کتاب  برای دري

ميلانی رجوع کنيم که بر اساس گفتگو های خود با اردشير زاهدی ) ملک زاده(آقای عباس 

: منيويسد   

زاهدی سياهه ای ازکسانی را که قرار بود نشان همايونی دريافت کنند را به دفتر نخست وزيری " 

هويدا هم ازطريق يکی از منشيان خود ليست را پس فرستاد و توضيح داد که ليست . رستادف

به گفته ی او خشمش . روايت زاهدی اندکی متفاوت است . بعدازموعد مقرر دريافت شده است

بيشتر از اين بابت بود که هويدا و علم دست به يکی کرده و نام چند تنی ازاطرافيان خود را به 

در هر صورت زاهدی دوباره نامه ای تند و سخت گزنده به . ت خارجه افزوده بودليست وزار

شاه استعفايش . هويدا هم نامه را پيش شاه برد و استعفای خود را تقديم کرد. نخست وزير نوشت

زاهد ی را از طريق رئيس دفتر . وعده داد که به مساله رسيدگی خواهد کرد. را نپذيرفت

در آن جا به اطلاع او رسانده شد که يا بايد . ه وزارت دربار فرا خواندمخصوص ، معينيا ن ، ب

بلا فاصله برای گذراندن . زاهدی استعفا را برگزيد. نامه ی تند خود را پس بگيرد يا استعفا کند

معمای هويدا ) (,گفتگوی نگارنده با زاهدی , ." ( تعطيلات به ويلای خود در مونتروی سوئيس رفت

) ٣٢٥لاني، چاپ اختران ، تهران ، برگ بقلم عباس مي  

درهرحال يا آقای زاهدی درکتاب خاطرات خود به خوانندگان دروغ ميگويند يا به آقای عباس 
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خود؛ ) ونه سياسی(ميلاني، استاد دانشگاه استانفورد امريکا که برای نوشتارکتاب پژوهشی 

. د؛ بارها با آقای اردشير زاهدی مصاحبه نموده انامعمای هويد  

حالا اگرما ازاين دروغ اردشير خان، مانند ديگردروغ هايشان زيرسيبيلی هم که بگذريم، نمونه 

درست کمتر . بعدی ثابت ميکند که اينها تنها ژست گرفتنهای تو خالی اين فرد جاه طلب ميباشد

  آقای١٣٥٧ازهشت سال پس از آن و درآستانه پيروزی انقلاب بهمن، زمانيکه درهفدهم ديماه 

احمد ميرفندرسکی وزيرامورخارجه شاهپوربختيار، طی تلگرافی به خدمت اردشير خان بعنوان 

حالا بازدوباره . سفيرايران در آمريکا خاتمه ميدهد، اردشيرخان ما ازاين دستور سرپيچی ميکند

 درجه تغييرنظرداده وضد مشروطه شده ١٨٠اردشيرخان مشروطه خواه ما با يک قرکمرباباکرم، 

: مايند که وميفر  

) ٣١٣برگ" (وزير امورخارجه حق ندارند که سفيرشاهنشاه آريامهررا برکنار سازد"  

 

به عبارت ديگر و او تنها و تنها ازاعليحضرت دستورميگيرد وتنها اوست که ميتواند او را از 

 پس به گفته اوتنها شاه ميبايستی درانتصاب وعزل سفراء! سفيری برکنارسازد نه حکومت بختيار

خوب ملاحظه ميفرماييد که ايشان هروقت که دلشان خواست قانون . دخالت ميکرده است

مشروطه را زيرپا ميگذاشتند و ازآن بد ترهروقت قافيه کم ميآوردند يکدفعه خواهان اجرای قانون 

ولی اين دو روئی اردشير خان ما تمامی ندارد، چون بازهمو، زمانيکه . اساسی مشروطه ميشدند

ميخواهد او را پس ازشکستش در رقابت با عباس هويدا، دوباره به سفيری درواشينگتن شاه باز 

: منصوب کند ميخوانيم   

اردشير که ميبيند اين همه مورد مرحمت اعليحضرت قرار گرفته دريغ اش ميآيدکه امر شاه را "
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 را از سوئی ديگر اگر شاه شخصا فرمان صادر کند امری خلاف قانون اساسی. اطاعت نکند

:مرتکب شده به همين دليل عريضه ای برای شاه نوشته و ميگويد  

 وجدانم اجازه نميدهد که اينگونه ازمراحم اعليحضرت سوء استفاده کنم که پادشاه خلاف قانون 

بالاخره اردشير از سوئيس به . عمل کند و در تاريخ نقطه ضعفی برای اعليحضرت باقی بماند

و معرفی از طريق دولت به عنوان سفير شاهنشاه آريامهر درآمريکا تهران برميگردد و طبق قانون 

) ٢٩٢برگ " (منصوب ميشود  

 

اردشيرخان ما پس ازشکست درتصاحب پست نخست وزيری و بيرون ماندن ازحيطه ! عجب 

قدرت، ژست هواخواهی ازقانون اساسی مشروطه را ميگيرد واصرار دارد که حتما ازطريق 

، تن )پدروپسر( بازبا پرروئی ويژه زاهديها ١٣٥٧ولی درديماه . مريکا شودقانونی سفيرايران در آ

" به همين قانونی که عدم اجرای آن بدو يک گيتی عذاب وجدان ميداده را قبول نميکند و از دستور

حال تکليف آن دوپست سفيری اردشيرخان ما . دولت بختيار سرپيچی ميکرده است" قانونی

از سوی شاه صادرشده بودند ـ وبنابراين وطبق " حکم حکومتی"هردوطی درآمريکا وبريتانيا، که 

همين مشروطه خواهی موقتی اردشيرخان ما غيرقانونی محسوب ميشده است ـ دراين ميان 

! معلوم نيست و بکل به بته فراموشی حواله داده ميشود  

 

ت دولت هويدا در ازسويی ديگر، اردشيرخان ما با قبول پست سفيری درآمريکا، زمانی به خدم

دولت مخالف بوده است " نداشته و با " نخست وزيرسر سازگاری " ميآيد که طبق گفته خود او با 

پس دراينصورت بايد پرسيد که . نداشته اند) ٢٩٢هر دودر برگ " (و آنها هم با او رابطه خوبی
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ه طلبی برای چرا اردشير خان ما تن به سفيری در دولت هويدا داده است؟ آيا دليلی جز جا

 رسيدن به مقام و پول ميتوان يافت؟

اصلا قبول پست .  حالا اين مشروطه خواهی الکی و ساختگی اردشير خان بخورد توی سرش

سفارت ايران درآمريکا از سوی او، آنهم بلافاصله پس ازشکست مفتضحانه اش دريک نبرد 

ا بود، چرا که پست نخست که درواقع تنها يک نبرد شخصی بين او وهويد(سياسی با هويدا 

بود ودر واقع نخست " رييس دفتر شاه"وزيری در آن دوران به گفته خود هويدا به معنای 

نه تنها از لحاظ اخلاقی درقامت هيچ انسان آزاده نمی گنجد، که با هيچ ) وزيرکشور کاره ای نبود

. عرف ديپلماسی هم سازگار نيست  

 بيعرضگی درمقابله با فساد در درون رژيم پهلوی متهم همين آقا چند سال پس ازآن، شاه را به

ميسازد، غافل ازاينکه همين کارهای او، خود بهترين گواه ونمونه برای فساد، حرص وآز برای 

خوب بود اردشيرخان ما لااقل قبل از زدن جولدوز به . مال ومقام دردرون خود رژيم پهلوی بود

! ديگران يک سوزنی هم به خود ميزد  

مونه نيک ديگرازجاه طلبی وخودخواهی اردشيرخان را ميتوان درماموريت او به آرژانتين به يک ن

شاه مصرا ازاو ميخواهد که وی درجشنهای استقلال آرژانتين . عنوان نماينده دولت ايران ديد

ولی جناب اردشيرخان ما که اينقدرادعای خدمت به کشورش را دارد، بيشتراز دو . شرکت کند

" علت اينکار را. انتين نمی ماند ودرنيمه جشنهای استقلال آرژانيتن به آمريکا بازميگرددروز درآرژ

که روزی اردشيرخان ما درآن ) ٢٥٤برگ " (گرفتن دکترای افتخاری از دانشگاهی در يوتا است 

. خوب شد معنای خدمت به مملکت را هم ازاين فرزند توفان ياد گرفتيم. تحصيل ميکرده است

که به اردشيرخان ما حالی کند که آخربه شما ازجيب مردم ايران دستمزد آنچنانی کسی نيست 
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ميدادند تا نماينده ميهن تان درآنسوی دنيا باشيد وآنگاه شما برای يک کارخصوصي، ماموريت 

! مهم دولتی تان را نيمه کاره ول ميکنيد تا قدری ازخودپسندی و باد سری تان ارضاء گرديد  

! فرادی همچون شما سفيرکبيرش بودندبدبخت ملتی که ا  
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